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 مقدمه:

صور كن شر وجود دارد؟ و نيز آيا عانلي آيا ما مي توانيم ت يم كه ؟؟؟؟؟؟ تر از مرگ براي ب

كه نوجب توقف جريان مرگ شدددده باشدددد وجود دارد؟ يد نبايد ريرت كرد كه  را هر 

فلاسدددوه و رتي ت ان انسدددانهايي كه قادر به ك ترين درجه توكر هسدددتند كم وبي  به  رز 

براز عقيده هاي ييرامون آن كرده تشدددويق آميزي به مرگ توجه كرده و خود را نارزير به ا

شر ارائه داده و  اند. اديان و فلسوه هاي مختلف نيز توجيهاتي را درباره وضعيت فاني بودن ب

 كوشيده اند تا معني و اه يت آن را روشن كنند.                                               

امون نياردوشان است. تكامل ررايي و از يير« تكامل ررايي»اينايد لپ از هواداران مكتب 

مكتبي اسدددت كه از ؟؟؟؟؟؟؟ و علم ررايي نوين يديده آمده اسدددت ييرامون اين مكتب 

معتقدند كه جهان و كائنات بسوي يك ييشرفت از يي  تعيين شده در رركت است ذات 

سان آلي و غير آلي ه واره رو به تكامل و تحول  ست كه اج شت جهان به رونه اي ا سر و 

مقوله اي به نان « تكامل ررايي»تند زيرا جهان را خداوند خلق كرده اسدددت. مكتب هسددد

مقوله اي به « تكامل ررايي»را در قل رو فلسوه رشوده است. مكتب « خداشناسي فرايندي»

را در قل رو فلسددوه رشددوده اسددت. اين مقوله شددكل جديدي از « خداشددناسددي فرايندي»نان 
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ست كه علون جديد و ب سي ا شنا شود. مي رويد خدا ويژه دان  تكامل عل ي  را يذيرا مي 

كه  رز ع ل خداوند در جهان، يك فرآيند كند و بطئي اسدددت كه با بردباري بر عنا دددر 

تصددداد  و شدددر غلبه مي كند و ت امي خير و خوبي را كه يديد مي آوردند در ذات خود 

ض ساله مرگ، ديدراهي را عر شانگر نهوته دارد. اينايد لپ در برخورد با م ه مي كند كه ن

ذهن روشن و باز او بوده، و در عين رال بيانگر اعتقاد راسخ وي به خداوند و دنياي آخرت 

اسددت. البته در  ار وم مذهب كاتوليك به  ور خاو و ديانت مسدديحيت به  ور عان، و 

نيز يايبندي او به مكتب تكامل ررايي. او، مرگ را يك راز مي داند و نه يك مسددداله مي 

يد كه هراس از مرگ يك واكن  بسيار عادي در ه ه انسانهاست اما مضطرم شدن به رو

خا ر مرگ را يك نوع روان يريشددي مي داند زيرا مرگ ه واره با تولد انسددان، آغاز مي 

شر را ترك ن ي كند و در واقع زندري و مرگ لازن و ملزون يكديگرند  شود و لحظه اي ب

ه ارر انسان بخواخد بر هراس از مرگ غلبه كند بايد را ل كلان، اينايد لپ مي رويد ك

به زندري عشدددق بورزد و به آن ارز  و معنا بدهد. در توهين بين  اسدددت كه عقيده دارد 

شهادت يك ن ونه بارز و كامل نهراسيدن از مرگ است زيرا بيانگر نزديك ترين و آشكار 

                      ترين ارتباط عشق و مرگ است.                           

 مرگ فيزيولوژيكي -1



4 

بدن انسان از يافته هاي زنده تشكيل مي شود. هر يافته، بر اساس ذات خود، فاني است 

ولي يافته هاي جديد تولد مي يابند تا جايگزين يافته عالي مرده در بدن انسددان بشددوند. 

يابد و ته ها كاه  مي  ياف سدددكد كلا  يد از يك دوره معين زماني، تجديد ريات 

سي، مرگ  بيعي يك رويداد نارهاني نبوده بلكه  شنا ست  شود. از نظر زي متوقف مي 

سي، ما به محض اينكه متولد  شنا ست  ست از يك  نقطه نظر زي يك فرآيند تدريجي ا

مي شويم به يير شدن و مردن مي كنيم. ولي مرگ انسان فقط موقعي  ورت مي ريرد 

ن  ب يرد. هنگامي كه فعاليت يروتويلاسددد ي يافته كه ميليونها يافته تشدددكيل دهنده بد

متوقف مي شود، آن يافته مي ميرد. بدين ترتيب، مرگ از اين نقطه نظر زيست شناسي، 

عبارتست از نابود شدن ساختار يافته اي. اما هر  ند كه يافته ها مي ميرند و بدين  ريق 

سازنده يافته ها  شودند لكن اتم هاي  از بين ن ي روند. آنها موجب مرگ يك فرد مي 

به يافته هاي ديگر ه ان فرد و ساير افرادمنتقل مي شوند و از اين جهت است كه ما مي 

توانيم با لحني قا ع از وجود يك خويشاوندي اساسي ميان ت ان موجودات زنده سخن 

بگوييم. اتم هايي كه امروز جزئي از كالبد جسددد اني من هسدددتند شدددايد روزي مورد 

وانات و رياهان يا شايد ساير انسانها قرار ريرد. ارر ما مي خواستيم بكذيريم استواده ري

كه اتم ها داراي روح مي باشددند. بنابراين يديده لرلول روحم مي توانسددت يك معناي 

واقعي بيابد. از  ر  ديگر، خود يافته نيز يك موجود ييچيده اسدددت و به ه ين دليل 
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يروتويلاسددم مي ميرد. نه علم و نه جادو هي   ن ي تواند فاني محسددوم شددود زيرا فقط

شده از آنها رردند با  شكيل  سلولها و اندامهاي زنده ت ستند كه مانع مرگ  كدان قادر ني

رداكثر كاري كه مي كنند اينسدددت كه مرگ ما را به تاخير بيندازند بعيد به نظر ن ي 

د. ولي براي مرگ رسددد كه  ول ع ر بشددر در آينده، دو برابر و يا رتي سدده برابر بشددو

 بيعي هي  درمان نهايي وجود ندارد و هي  اكسير ريات جاودنان نيز ن ي تواند وجود 

ست،  سن كهولت را مي توان يك مرگ  بيعي دان شد.تنها مرگ در  شته با خارجي دا

ه چنان كه غالبا ناشي  -اين نيز فقط موقعي وجود دارد كه مرگ ناشي از بي اري نباشد

ست. ا ين  ستانه مرگ از آن ا ست زيرا بي ار را از قبل در آ بي اري غالبا از نوع مهلك ا

 بيعي قرار داده و شدددايد بزودي به هر تقدير ب يرد. لذا مرگ يك جوان كه يافته هاي 

واقي اسددددت.  يك امر ات مداون قرار دارند، ه واره  جديد ريات  ند ت يك فرآي او در 

اتواقي را از بين ببرد و به شكرانه  بهداشت و ساير اقدامات يزشكي مي تواند خطر مرگ

اينها، نرخ مرگ و مير در ميان جوانان به  ور  شددد گيري در قرن بيسدددتم كاه  يافته 

و ساير زيست شناسان دست به تلاشهايي زده اند تا يافته هاي افراد « بورومولتز»است. 

تايج مه ي يير را جوان كرد و بدين  ريق سددن كهولت و مرگ را به تعويق بياندازند. ن

از اين تلا  تهور آميز به دسددت آمده اسددت ولي فقط مي تواند رتي الامكان مرگ را 

عقب بياندازد نه آنكه بر آن غلبه كند. رونه و افراد انساني مي ميرند. تنها  يزي كه مي 
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تواند از اين نظم تجربي مرگ بگريزد خود ريات است. رتي ريات بشريت نيز امروزه 

هسددددددددتدددددده اي قددددددرار  در مددددددعددددددر  سددددددددلارددددددهدددددداي

 دارد.                                                                                                 

تجربه مرگ -2  

ارر بخواهيم به  ور كامل و دقيق سددخن بگوييم، ما قادر نيسددتيم از مرگ تجربه مسددتقيم 

ران. از دسددت رفتن آراهي و داشددته باشدديم، خواه مرگ خودمان باشددد و خواه مرگ ديگ

شعور خود را  ست، هر  ند كه در بعضي موارد  سان ا شانه هاي مرگ در ان شعور يكي از ن

از دسددت مي دهيم ولي ن ي ميريم لنظير رالت ارتضددار و اغ اتم رتي كسدداني كه رالات 

اغ اي  ولاني را تجربه كرده اند آنها در مدت اغ ات مرده به نظر مي رسددديدند ولي ن ي 

 وانند  يزي درباره مرگ به ما بگويند به اين دليل ساده كه آنها ن رده بودند.ت

برخي مولوان معتقدند كه  عارفانه نزديك ترين مقايسدده و شددباهت را با تجربه مرگ دارد. 

تجربه ما از مرگ فقط مي تواند غير مسدددتقيم باشدددد. يعني با ت اشددداي  دددحنه مرگ يك 

سان به  ور ع شود كه ه ه مي ميرند و نتيجه ريري شخص ديگر است كه ان ادي آراه مي 

مي كند كه او نيز بايد ب يرد. بنابر روته هاي ديگر ما فقط مي توانيم تجربه هاي عادي خود 

به لحاظ ذات و ماهيت شان، غير قابل  ،را به ديگران انتقال دهيم و تجربه هاي ع يق زندري

ستند. شاهد انتقال ه ه مرگ ديگران به دست مي آيد  ر   ون تجربه مرگ مع ولا از م
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ما با  يك فرد مرده  به  -نظر از ميزان خويشدددداوندي و دوري  يك تجر نده  يديد آور لذا 

روانشددناسددي ا دديل نخواهد بود. با مشدداهده مرگ ديگران، ما به فنايذيري خوي  يقين مي 

، ه واره يك نور كنيم ولي تا وقتي كه زنده ايم فقط شدددخص ديگري اسدددت كه مي ميرد

يگر، كه امكان ايجاد ارتباط ع يق با او را نداريم. تجربه شخص خودن يرايون روابط ميان د

شود كه در بدبيني هاي ديگر  ستقيم، مانع از آن مي  ستقيم يا غير م سانها، اعم از تجربه م ان

درباره غيرقابل انتقال بودن تجربه هاي اسددداسدددي سدددهيم شدددودن با ولي مي يذيرن كه  نين 

 است. ارتبا ي دشوار

 برخورد کودکان با مساله مرگ -3

ثابت شده است كه تجربه عا قي يك كودك از مرگ و آراهي او از وضعيت فاني بودن 

خوي ، از ريث رشدددد و بلوو روري او بسددديار اه يت دارد. من غالبا مشددداهده كرده ان 

ه كودكاني كه به  رز نارهاني خنثي با موهون مرگ شدددده اند، در بزررسدددالي يك ديدرا

بدبينانه نسدددبت به زندري دارند و غالبا د ار تشدددوي  هسدددتند، هر  ند كه از ارتباط بين 

شتابزدري  شان از مرگ، ناآراهند. با وجود اين، ما نبايد با  صبي وتجربه هاي اختلال هاي ع

نتيجه ريري كنيم كه ه ه مبتلايان به اختلالهاي عصدددبي و افراد بدبين داراي تجربه هاي 

ستند  شابهي ه سوي م شرايطي وجود دارد. از  سياري براي ايجاد  نين  بوده اند، زيرا علل ب

ديگر، آن كسدداني كه تجربه هاي كودكي شددان از مرگ، ضددربه روري ك تر به آنها زده 
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اسدددت، ت ايل بيشدددتري دارند كه مرگ را به عنوان يك رويداد  بيعي و رارت شددددن از 

تقاد ديني در خصددوو فنايذيري انسددان به بي اري و رنج تلقي كنند. ناروته ييداسددت كه اع

كودك ك ك بزرري مي كند تا مرگ را به عنوان يك رويداد  بيعي به شددد ار آورد و 

 آن را يك مصيبت درمان نايذيراند.

 برخي علل ترس از مرگ

ست كه علل واقعي آن ناآراهانه  ضطرام ع ومي ا ترس عصبي از مرگ غالبا تجلي يك ا

دوران بلوو، كودكي يا تولد است.  نين ترسي به بهترين  ورت بوده وناشي از ضربه هاي 

شيده»در  سر يو ضاي باز»يا « ترس از جاهاي  شود. ولي به  وري كه « ترس از ف ظاهر مي 

غالبا در اين فصل يادآورد شده ايم، كساني كه د ار ترس از مرگ خود يا ديگران هستند 

ستند، مگر آنكه ت ان ن شر را عصبي بدانيم. وجود اين ترس ه گي آنها افراد عصبي ني ژاد ب

ساني كه نظريه فرويد را ييرامون وجود  ست عليه ك شر، برهاي ديگري ا ه گاني در افراد ب

سان و  شنا ست  ست كم از نظر زي ست د صديق مي كنند، برهاني كه مي باي غريزه مرگ ت

شد. يك غريزه، به  ور عادي رراي  به برآو سان عاري از اه يت نبا شنا رده كردن روان 

ست، مانع انجان آن  شوار ا ساير موانع كه غلبه بر آنها د سركوبها يا  هدف  دارد مگر اينكه 

غريزه »شددوند. ولي دليلي وجود ندارد كه فر  كنيم ت ان كسدداني كه از مرگ مي ترسددند 

خود را سركوم كرده اند؛ ه ان غريزه اي كه فرويد در سالهاي آخر ع ر  آن را « مرگ
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ارر بشر اين  نين از مرگ مي هراسد به نظر مي رسد به اين  زه بشر دانست.مهم ترين غري

دليل باشددد كه زندري و نه مرگ، براي او مهم ترين  يز باشددد. لذا بطور وضددوح مي توان 

تاكييد كرد كه علت ا لي هراس از مرگ عبارتست از غريزه ريات و زندري، در راليكه 

 نياني است.مرگ دش ن اين غريزه بسيار اساسي و ب

از اين ريث، ترس از مرگ كاملا  بيعي است. فقط موقعي غير  بيعي است كه به  ورت 

 سدي در راه زندري در آيد و مانع خدمت كردن و رراست از زندري شود.

فزاينده در ت دن غرم. بر هم  علت ديگر ترس غير عادي از مرگ عبارتسدددت از مادريگري

خوردن تعادل روري انسددان غربي، بيشددتر زائيده آن ماترياليسددم ير ار اتيكي اسددت كه در 

واقع مورد تاييد شددد ار عظي ي از انسدددانهاي قرار ررفته اسدددت كه از نظر فكري معتقد به 

ورت والاترين انديشدده هاي فصددولي هسددتند. با در نظر ررفتن اين رقيقت كه؟؟؟؟؟؟ به  دد

يك آرمان عالي وجودي در زندري بسدددياري از افراد در آمده اسدددت،  را نبايد ارت ال 

 شم يوشيدن از  نين بهره مندي را هولناك تو يف كرد؟ ولي ارساس رستره ناامني در 

غرم، با وجود ت ان قوانين ما براي ر ايت اجت اعي، ييوسدددته به ياد مي آورد كه شددديوه 

يي نايايدار اسددت. در اين زمينه رواني مايه شددگوتي اسددت كه زندري اسددتوار بر لذت ررا

شتري نيافته است. وضعيت ياد  هراس از مرگ و اضطرام عصبي ناشي از آن، رستر  بي
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سان غربي در اع اق وجود ، مت دن تر از آن  يزي  ست كه ان شانگر اين رقيقت ا شده ن

 كه ظاهرا از خود نشان مي دهد نيست.

 غلبه بر ترس از مرگ:

هي  بشددري ن ي تواند ييوسددته از مرگ در هراس باشددد ارر ما ه واره از مرگ بترسدديم، 

زندري ما بزودي تح ل نايذير خواهد شد، آرزوهاي ما مجالي براي قدرت ن ايي ييدا ن ي 

كنند و اضطرام و دلوايسي، به ارت ال زيادمارا بسوي جنون سوق خواهد داد. خوشبختانه 

ندارد، رتي افراد عصدددبي نيز فر دددتهاي كم و بي   ولاني ترس از مرگ، رالت مداون 

ييكار با ترس از مرگ، عبارتسددت از ه گان  لذابراي بهره بردن از زندري در اختيار دارند. 

شددددن با منطق ذاتي ريات، هر  ند كه بايد اعترا  كرد كه اين مبارزه در زمان راضدددر 

سلط شر ت ست. هر اندازه ب شتري بر جهان  بيعت مي يابد.  سخت تر از هر زمان ديگري ا بي

 به ه ان اندازه نيز تسلط بر خود را از دست مي دهد.

بشدددر ه واره تلا  كرده اسدددت كه بر ترس از مرگ غلبه كند. دنياي غرم از مدتها يي  

معتقد به قدرت بي يايان هو  و ذكاوت بود و نتيجتا تقريبا ه گي فلاسوه و عل اي اخلاق 

  ورت ارائه استدلال منطقي بوده اند.در جستجوي درماني به 

ست. فلاسوه رواقي  شر ا شي از وضعيت ب شتند كه ترس از مرگ نا فلاسوه رواقي اعتقاد دا

فقط به مسدداله روح علاق ند بود و سدداير يديده هاي  بيعي تا ردي مورد توجه شددان قرار 
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اسددت. ه ان داشددت كه در روح تاثير مي رذارند: مرگ يك رويداد  بيعي اجتنام نايذير 

 ور كه ريز  باران با رركت ستارران رريز نايذير است. لذا مرگ  بيعتا  يزي غير مهم 

اسدددت و ارز  آن را ندارد كه به خا ر آن مضدددطرم بشدددويم. انسدددان بايد در زمان رال 

زندري كند و به  ول ع ر خود نيانديشددد. براي رسدديدن به اين منظور، تخيل كه منبع ت ان 

آرام  »اسددت. بايد بشدددت محدود رردد. بنابراين رك ت مكتب رواقي عوا ف زيانبار 

 را تو يه مي كند با يك رالت آرام  عاري از عوا ف و ارساسات.« دروني

 مرگ رمانتيك -1           عشق و مرگ 

يديده قرن نوزدهم بود. ولي ييرامون  يك  مانتيسدددم  ظان فكري و ادبي، ر يك ن به عنوان 

ديدراه ذهني و شددخصددي، ه واره يك موضددع ريري فكري وجود  رمانتيسددم به مثابه يك

شواليه هاي  شق و مرگ، مثلا ديدراه  شته و امروزه نيز وجود دارد. در بام ارتباط بين ع دا

بود. شواليه ها يي  از اينكه رهسكار ميدان جنگ بشوند يا در « رمانتيك»قرون وسطي نوعا 

به خا ر دلدادرانشدددان خود را با خطر  شدددركت كنند ه واره ادعا مي كردند كهنبرد  يك

مرگ روبه رو مي سددازند. امروزه افراد بسددياري هسددتند كه با غرور و تكبر مي رويند كه 

عشق فقط يك واقعيت بيولوژيكي عاري از ه ه جوانب رمانتيسم و مستقل از مرگ است. 

امروزه در بين اما تنها كافي اسدددت كه نگاهي به ييرامون خوي  بيوكنيم تا ببينيم كه رتي 

 رذشته وجود دارد بويژه در ميان جوانان. جوامع بشري، روريه رمانتيسم به ه ان اندازه
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سخن مي  شق  صار از ارتباط مرموز ميان مرگ و ع ادبيات و فرهنگ ه ه اقوان، در ه ه اع

شر مي تواند سر ادبيات رمانتيك رواهي مي دهد كه ب سرا به خا ر  -و راهي بايد -رويد. 

رد. از ديدراه رمانتيسددم، موارد مزبور به معناي شددكسددت عشددق و ييروزي مرگ عشددق ب ي

نيسددت. بر عكد تصددور مي رود كه مرگ در خدمت آرمان عشددق اسددت با مرگ، ه ه 

سدهاي فراراه عشق را كنار مي زند و عشق را در قالب خود  ابدي مي سازد، در راليكه 

شد مرگ به  ورت يك امر مختون و  ا ره نايذير باقي مي ماند. دلدادران ارر  نين ن ي 

شايد به دليل اينكه يكي از آن دو قبلا ازدواج  سند  رمانتيك غالبا به و ال يكديگر ن ي ر

ند  يد و ب ند. ولي مرگ ق ها مخالف بوده ا با ازدواج آن به دليلي  مادرشدددان  يا يدر و  كرده 

ت يدر و مادرها قرار ازدواج را در هم مي شكند و دلدادران را در فراسوي نظارت و مخالو

سيار سخت  سبت به خودكشي ب مي دهد. رتي مسيحيت كه در سدهاي ييشين در داوري ن

رير بوده، نسدددبت به كسددداني كه داو لبانه به خا ر عشدددق مي مردند با نظر اغ ا  مي 

 نگريست. و ه ان ديدراه امروزه نيز در عصر يوزيوتيسم و ماترياليسم وجود دارد.

 ر عشدددق ه واره يك مرگ غير  بيعي نيسدددت و عشددداق ه واره مرگ رمانتيك به خا

خودكشددي ن ي كنند. دلدادراني كه به خا ر عشددق مي ميرند سددوداي يو ي و بيهودري 

زندري را در سدددر ندارند بلكه مي خواهند كه محبت شدددان در يك تداون ابدي و بسددديار 

 ياكدلانه عشق برآورده شود.
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ستند. شرايط خارجي و اراده ديگران، تنها م شقهاي رمانتيك ني شدن كامل ع وانع برآورده 

دلدادران به ييكار ه ه سددددهاي غلبه نايذير معايب و نواقص خوي  نيز مي روند. يد از 

اوج شور جنسي و شور و رالهاي عاشقانه، يك بازرشت به وضعيت عادي يي  مي آيد. 

يايان داده و عشق خود  رمانتيك ها به مرگ دست مي يازند تا به اين  يزهاي يي  ياافتاده

را نام و ه يشددگي سددازند. در يرتو آراهيهايي كه روانشددناسددي نوين فراهم آورده اسددت. 

شدددگوت آور نيسدددت كه اين نوع مرگ، رمانتيك و خيالكردازانه به شددد ار آيد. در ه ه 

بي اريهايي روان تني، تعارفهاي عا وي يك نق  تعيين كننده را ايوا مي كنند. كسدددي كه 

ست، بي آنكه از عشق مقابل برخوردار باشد، علاقه به زندري را از دست مي دهد؛ عاشق ا

يك زندري بدون عشق،يوچ و بي محتوي به نظر مي رسد و ارز  زيستن را ندارد. موهون 

شددوق اين نوع تيره بختي بود در موهون مزبور، عشددق به عنوان يك يديده رمانتيك عشددق، 

 وما عقيده بر اين بوده كه تنها يك عشددق واقعي مي ييچيده و نادر ادراك شددده اسددت. ع

شته باشد سر زندري وجود دا علاوه بر آن، خصيصه ه ه عشاق ارساساتي  -تواند در سرا

اين است كه خود را يگانه و بي ه تا به ش ار مي آورند و در نتيجه عشق خود را جدي مي 

 ررفتند.
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شگوتي، بي  سل بود. ه راه با زخم معده و شايع ترين بي اري عشق، بي هي  ريرت و  اري 

ست كه در اكثر مواقع  سل بي ترديد يكي از بي اريهايي ا ض ه،  ساير بي اريهاي دستگاه ها

 زائيده تعارفهاي عا وي مي باشد.

شق  شديد و نيز به خا ر ع شق  شخص مي تواند به خا ر ع شق رمانتيك،  شم انداز ع در  

به دليل شادماني بي  از اندازه، به مرگ  بيعي اندك ب يرد من ن ي دانم آيا تاكنون هررز 

شود. دلدادران جوان  سيار ديده مي  شعار رمانتيك ب ض ون در ا ست يا نه ولي اين م مرده ا

وقتي مي انديشدديدند كه به نقطه اوج شددادي و سددر مسددتي رسدديده اند، غالبا خودكشددي مي 

ند و زيبايي كردند. آنها هراس داشدددتند كه عشدددقشدددان در اثر رذشدددت زمان فروك  ك

رمانتيك خود را از دست بدهد. دلدادران بيش اري اين كل ات بودن را در رو  يكديگر 

 «بياييد عشق بورزيم و ب يريم»نجوا كرده اند، 

 شهادت

روانشناسان نزديك ترين و آشكارترين ارتباط بين مرگ و عشق را در شهادت مي بينند در 

شق نام وجود دارد كه عاري از ه ه نورتها بوده و به رونه ناخودآراه از  اين مورد، يك ع

عقده يرخاشگري است. انسانها را بر مي انگيزاند تا مرگ را يذيرا شوند و رتي آرزوي آن 

هداي مسيحيت هم در  در مسيحيت و هم در  ول تاريخ، از آزار و را در سر بكرورانند ش

ادعا مي كردند و مشددتاقانه اذيتهاي آزاردهندران خوي  نورت نداشددتند و رتي براي آنها 
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آرزو كردند كه اينان نيز به آئين مسدديحيت بگروند. شددهادت فقط در انحصددار دين مسدديح 

 نيست. يد بيائيد يك داستان عالي را از تورات به خا ر آوريم:

 عشق فاتح مرگ

مرگ كه به عنوان يك ضددرورت بيولوژيكي در اثر قوانين يك جهان در رال تحول مقرر 

 واره يك بدنامي براي وجدان بشددري بوده مگر اينكه به يك كردار آزاد شددده اسددت، ه

شر، مي تواند ييروزي واقعي  ضي ع ر ب شو د. فقط اين راه، و نه فنايذيري فر سان تبديل  ان

مرگ داشته باشد. افزون بر آن، رنجاي  استعداد و نياز به عشق در قلب بشر، فقط موقعي 

 كه خود عشق بر مرگ غلبه كرده باشد.مي تواند به  ور كامل تحقق يابد 

نكته فربور را درك كرده است او مي نويسد « ؟؟؟؟»در تحليل ع يق  از « رابريل مارسل»

]عشق بشري[ عشق بشري هي  است ارر عهده دار امكانات نامحدود نباشد. ارر قرار باشد »

در برابر يك « باز ماندن»رابريل مارسدددل از يك « ن يرد يد بايد ]قلب او[ باز باقي ب اند

مي ناميم، سخن مي رويد. انساني كه فقط به زندري « انساني»عشق قوي تر از عشقي كه ما 

ست. هر  ند كه  سان تيره بخت ا سا يك ان سا صي خود  و ا رافيان  علاقه دارد ا شخ

تلاشددهاي او براي زيبا و شدديرين كردن اين زندري، مبتكرانه باشددد ولي نارزير اسددت كه 

 ي آن را ترك رويد، در رالي كه توانايي والاي  هراس  بيعي از مگر را ندارد.روز
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شددايد ضددد و نقيض به نظر برسددد كه معتقد باشدديم عشددق به زندري و ه ه  يزهاي زنده، 

ك ك بسيار موثري است به غلبه بر مرگ. در نگاه نخست، به نظر خواهد آمد كه يك فرد 

د  بعا مي بايسددت نورت بيشددتري از نابود كننده هر  ه زندري را بيشددتر دوسددت بدارد ي

داشته باشد با وجود اين تجربه هاي بسياري هست كه درستي عقيده ما را « مرگ»زندري  

تاييد مي كند. فقط عاشقان بزرگ مي توانند با خونسردي و در بسياري موارد با شادماني با 

 مرگ روبرو شوند.

 مرگ ه چون زندري، فقط يك دررروني است.

 لايب نيتد

 انديشه هايي درباره مرگ

 .مرگ آخرين هديه شومي است كه زندري به ما مي دهد 

  تنها دارويي كه مي تواند ما را از بي اري زندري نجات دهد، مرگ اسدددت

  ولي سركشيدن اين داروي تلخ  قدر دردناك است.

 .زندري روياي يو ي است كه با مرگ يايان مي يابد 

   ايان مدان ع ر ما را قيچي مي كند.خياط روزرار با مقرا 

 .مرگ ميزبان ضيافت زندري است 

 آخرين سخنان
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ست زيرا در آن  ضي افراد در آخرين لحظه ريات خود زده اند خيلي جالب ا سخنانيكه بع

 لحظه هر  ه روته اند، از اع اق قلب بوده است.

كه  يزي از زنده  الكسداندردوما: الكسداندر، در قلب و وجدانت ب ن بگو آيا باور مي كني

 مي ماند؟

 دكتر رلن: ايكا  مي توانستم بنويسم  ه قدر مردن آسان و دلكذير است.

 فرانسوا رابله: يرده را بكشيد: ن اي  مضحك يايان يافته است.
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